
تصاویر اســـتقبال از رونالدو توســـط هوادارانش در ایران دو روز اســـت که به 
یکی از ســـوژه‌های روز رســـانه‌ها و شـــبکه‌های اجتماعی تبدیل شده‌‌ است. 
یختند تا هوادارانی که دنبال اتوبوس  از جمعیـــت کثیـــری که داخل فرودگاه ر
تیـــم او راه افتادنـــد و حتـــی جمعیتی که برای رســـیدن به هتل محل اقامت او 
ی را  بـــه کوهنـــوردی و صخره‌نـــوردی هم افتادند. تصاویر متعددی که بســـیار
آنقـــدر شـــگفت‌زده کرده که تلاش کرده‌اند اتوکشـــیده و مرتـــب این اقدامات 
را محکوم کنند و از در جامعه‌شناســـی به انتقاد از این افراد در شـــبکه‌های 
اجتماعـــی بپردازنـــد. امـــا آیا این اتفاق، عجیب و نادر بـــود؟ آیا فقط در ایران 
خودمـــان چنیـــن صحنه‌هایی به‌وجود می‌آید و در ســـایر کشـــورها وقتی یک 
چهره بزرگ بین‌المللی وارد می‌شـــود آب از آب تکان نمی‌خورد و مردم حتی 
نگاهش هم نمی‌کنند. جواب این سوال منفی است. اما مساله‌ای که وجود 
دارد، ایـــن اســـت که این موضـــوع باید بدون نـــگاه خودتحقیرانه به فرهنگ و 
ی و فندوم‌ها یکی از موضوعات مهم  جامعه ایرانی بررسی شود. مساله هوادار
در فضای اجتماعی و جامعه‌شناســـی و فرهنگ ارتباطات کشـــور اســـت که 
یشه‌ای آن را نشناسیم و آن را بررسی کنیم می‌شود همین اظهارنظرهای  گر ر ا
عصا قورت‌داده در فضای شبکه‌های اجتماعی که 9 سال پیش نمی‌توانست 
حجم وسیع مردم برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی را درک 
، پژوهشگر  کند. به همین بهانه به بررسی این موضوع با محمد‌جواد بادین‌فکر
فرهنگی اجتماعی پرداختیم. کسی که خودش هم مقابل هتل محل اقامت 
رونالدو رفت و با هواداران این ســـتاره فوتبال گپ زد تا بهتر و دقیق‌تر در این 

باره از این موضوع صحبت کند. 

    هواداری لزوما خودتحقیری نیست
ی از یک موضوع، یک  ابتدای امر باید این را بدانیم که هوادار بودن و هوادار
شـــخص، اثر هنری و امثالهم الزاما چیز بد و منفی نیســـت که ما آن را مذموم 
ی از یک امر مســـاله‌ای  ی و پیرو بدانیـــم و تابـــو درنظر بگیریم. مســـاله هوادار
ی از ســـلبریتی و رسانه نداشته باشند،  ذاتی اســـت. شـــاید همه مردم، هوادار
ی علقه احساســـی یا تعصب از  اما همواره موضوعی در زندگی دارند که از رو
ی کنند. انگاره‌هایی را که نسبت به این مساله وجود دارد می‌توان در  آن پیرو
دو حالت بررســـی کرد. آقای بادین‌فکر معتقد اســـت دو جریان فکری وجود 
ی را در قالب‌های مختلف تحلیل می‌کند: »جریان اول  دارد که مساله هوادار
نوعی نگاه انتقادی است که ذیل مطالعات انتقادی فرهنگ تشریح می‌شود. 
یکرد را دارند، این نوع مواجهه با سلبریتی‌ها و اساسا مساله  افرادی که این رو
ی را جزء فرهنگ پایین و دونی درنظر می‌گیرند. این افراد معتقدند که  هوادار
گر موســـیقی گوش می‌دهند،  یســـت کنند. ا آدم‌ها باید جاافتاده و عمیق‌تر ز
گر می‌خواهند هنرمندی را دنبال کنند، نباید  باید موسیقی کلاسیک باشد. ا
هنرمند گیشه‌ای یا تازه به دوران رسیده باشد. هنرمندانی که اصیل هستند 
باید مورد توجه باشند. خلاصه اینکه این افراد اساسا اصالت‌گرا هستند و طبق 
ی را امری مذموم می‌دانند. اما یک نگاه و نحله دومی  همیـــن تحلیـــل هوادار
هم به این ماجرا وجود دارد، اساسا سوژه این نگاه، مطالعه فرهنگ عامه‌پسند 
و مردم‌پسند است. پس در این دیدگاه مساله سلبریتیزه شدن، امری مذموم 
نیســـت و با برچســـب‌های تند تحلیل نمی‌شود. اما این را درنظر نمی‌گیرد که 
ی شاید یک نیاز فطری یا انسانی برای همه آدم‌هاست، حتی آن  اساسا هوادار
کسی که از یک سلبریتی طرفداری یا هواداری نمی‌کند، در موضوعات دیگری 
ی  ی و دنباله‌رو ی، در اینجا به معنای پیرو ی اســـت. هوادار اتفاقا آدم هوادار
کـــردن از یـــک فـــرد، یک موضوع، حتی از یک شـــیء، از یک اثر هنری، از یک 
تیم ورزشی، از یک شخصیت ورزشی، دارای بار سنگین عاطفی‌ است. باید 
ی عواطف به‌شـــدت موثر اســـت.  توجه داشـــته باشـــیم که در موضوع هوادار
شـــما نمی‌توانیـــد بگوییـــد من هوادار یک تیم هســـتم اما هیـــچ ارتباط و علقه 

عاطفی با آن تیم ندارم.«

    برای هواداری مقدماتی لازم است
ی و درگیر شـــدن عواطف شـــخص هـــوادار از اولین  فطـــری بودن مســـاله هوادار
مقدمـــات و اولیـــن ویژگی‌هـــای شـــخص هوادار و این مســـاله اســـت. اما غیر از 
ید، این عواطف را باید همواره با نوعی حمایت‌گری  اینکه شـــما حس علقه دار
همراه کنید. زمانی که هوادار هستید، باید به هر شکل و روشی که شده، از بت 
یا ســـلبریتی خود حمایت کنید و روحیه حمایت‌گرایانه خود را حفظ و تقویت 
کنید. شاید بتوان این حمایت را به‌نوعی مصرف منظم تعبیر کرد، در شرح تعریف 
کرونل ســـندس از این روحیه و مســـاله مصرف منظم، بادین‌فکر این موضوع را 
این‌طـــور تحلیل می‌کند: »حمایت‌گری یـــا روحیه حمایت‌گرایانه از ویژگی‌های 
فردی هوادار است. کرونل سندس تعریفی از هواداری دارد، می‌گوید هواداری یک 
عمل یا یک فعالیت منظم، یک مصرف منظم دارای بار عاطفی و حمایت‌گرایانه 
گر بخواهیم  اســـت و می‌تواند درباره صنایع فرهنگی یا رســـانه‌ای باشـــد. البته ا
یم، هرکســـی می‌تواند در این تعریف بگنجد، حتی  با تعریف ســـندس پیش‌برو
کسانی که طرفدار شخصیت‌های غیررسانه‌ای هستند و این موارد را در فرقه‌ها 
ی  یـــاد می‌بینیـــم، آن افـــراد هم به‌طور منظم و پیوســـته، درحـــال مصرف و پیرو ز
ی زمانی که با نوعی علاقه و درگیری  از برخی شـــخصیت‌ها هســـتند. این پیرو

عاطفی همراه می‌شود، حالتی از شیفتگی و شیدایی را دربرخواهد داشت. 
ی که شـــاید آن را در همه هواداران مشـــاهده  از دیگر ویژگی‌های اتفاق هوادار
کی از درگیری احساســـی  نکنیم، همان شـــیفتگی و شـــیدایی اســـت که حا
یاد سوژه با سلبریتی است. زمانی که شما شخصی را به‌واسطه علقه حسی  ز
گاه فاصله بیشـــتری با او  یـــد در ذهن خود بزرگ می‌کنید، ناخودآ کـــه بـــه او دار
حـــس می‌کنیـــد و از طرفـــی دچار نوعی شـــیفتگی و علاقه‌مندی غیرمنطقی 
ی این‌طور اســـت که فرد آنقدر نسبت به  به او می‌شـــوید. یک بخش از هوادار
موضوع علاقه‌مند و آنقدر آن موضوع در ذهن او بزرگ می‌شـــود و ویژگی‌های 
ارزشـــمندی برای او درنظر می‌گیرد و حالت‌هایی از شـــیفتگی پیدا می‌کند، 
ی‌که شاید  یعنی فراتر از محبت و عشـــق نســـبت به آن موضوع اســـت، به‌طور
یم که شیفتگی  رفتارهای غیر منطقی از آن شخص سر بزند. ما هوادارانی دار
جنون‌آمیز دارند. شاید این موضوع در کنسرت‌ها بیشتر مصادیق خود را بروز 
داده است که البته درباره رونالدو هم از این صحنه‌ها در ایران کم ندیده‌ایم.«

    آهن‌ربای جذب سلبریتی چیست؟
گیری رســـانه‌های جمعی، دامنه تعدد ســـلبریتی‌ها در هر  با بروز و ظهور و فرا
حوزه‌ای بیشتر شد. به‌گونه‌ای که در حوزه‌های متعدد شاهد بروز ستاره‌هایی 
ی می‌کنند اما مســـاله حائزاهمیت این اســـت  هســـتیم که مردم از آنها هوادار
که این اتفاق برآمده از چیســـت؟ مردم از بابت چه چیزی هوادار می‌شـــوند و 
بر چه حسابی آنان را به‌عنوان بت درنظر می‌گیرند و بعضا او را می‌پرستند؟ 
بادین‌فکر درباره این متر و معیار می‌گوید: »هوادار ســـوژه‌ای را در ســـلبریتی 
گر این اتفاق بیشتر و بیشتر شده و عواطف  می‌بیند که خود فاقد آن است. ا
گاه دچار نوعی شیفتگی  یست او عجین شود، ناخودآ و احساسات شما با ز
ی می‌شـــوید. دلیل اصلی اینکه ما از ســـلبریتی‌ها حمایت می‌کنیم  و هوادار

و آنها در ذهن‌مان تحسین‌برانگیزند، احساس فاصله و دست‌‌نیافتنی بودن 
آنهاست. ما دائما گمان می‌کنیم آنها ویژگی‌هایی دارند که ما فاقد آن هستیم 

و می‌خواهیم که مانند او شویم.«
یای او را زندگی می‌کند و تجســـم  هوادار معتقد اســـت که ســـلبریتی دقیقا رو
یاهایش را در ســـلبریتی‌هایی می‌بیند که هوادار آنان اســـت. هر قدر که آن  رو
ســـلبریتی برای او دســـت‌نیافتنی‌تر باشد و هر قدر احساس فاصله بیشتری 
داشته باشد، بیشتر سعی ‌می‌کند او را به‌عنوان بت در هسته مرکزی ذهنش 
قرار دهد و دور آن بچرخد و او را بپرســـتد. بادین‌فکر با توجه به گفت‌و‌گویی 
کـــه با جوان 20 ســـاله حاضـــر در جمعیت هواداران مقابل رونالدو داشـــت به 
ی  این موضوع این‌طور اشاره کرد: »یکی از علل اینکه مردم وارد پروسه هوادار
می‌شـــوند، این اســـت که آن سلبریتی یک‌ســـری ویژگی‌ها دارد که آنها ندارند 
یا بهتر اســـت این‌طور بگوییم ما نمی‌توانیم شـــبیه آن ســـلبریتی‌ها شویم و به 
ویژگی‌های مطلوب ذهن و معیارهایمان برســـیم. به همین جهت همچنان 
جایگاه سلبریتی‌ها تثبیت می‌ماند. من امشب با یک جوان 20 ساله مصاحبه 
کـــردم کـــه از محله میدان خراســـان آمده بود از او پرســـیدم تـــو چه چیزی را از 
ی؟ او ویژگی‌هایی را می‌دید که  رونالدو می‌بینی که او را اینقدر دوســـت دار
خودش فاقد آن بود و می‌خواست در خودش تقویت کند. مثلا سبک ‌زندگی 
سالم رونالدو برای او بزرگ بود یا اینکه او از فقر به این جایگاه رسیده ‌است.«
گر من بالفعل بتوانم مانند سلبریتی ذهنم زندگی کنم، دیگر حس فاصله‌ای  ا
ی تغییر می‌کند، حالا دیگر فضای  نخواهد کرد و آن‌وقت است که زمین باز
رقابت شکل می‌گیرد. فضای رقابتی ما را از حالت هوادار و حمایتگر خارج 
می‌کند. پس تا زمانی که ما وارد این میدان نشده‌ایم و هنوز حس فاصله نسبت 
یم، نوعی هوادار هستیم و از او پیروی می‌کنیم. بادین‌فکر  به ستاره ذهن‌مان دار
گر شـــما بـــه خودتان بگویید من مثل  هـــم ایـــن موضوع را این‌طور تایید کرد: »ا
رونالدو می‌توانم دریبل بزنم، این‌طور ورزش کنم، این سبک زندگی را داشته 
باشـــم، شـــما دیگر هوادار نیستید. می‌توانم یعنی بالفعل می‌توانم نه اینکه در 
آینده خواهم توانست. اصلا دیگر شما هوادار نیستید، چون شما خود را دیگر 
به‌عنوان رقیب او می‌بینید. به محض اینکه سوژه را در موقعیت رقابت ببینید، 
ی کنید. هوادار کســـی اســـت که رقابت را با آن ســـوژه  دیگر نمی‌توانید هوادار
کنار می‌گذارد و آن را به تمام و کمال به‌عنوان آدم منحصربه‌فرد می‌پذیرد.«

    به‌خاطر رونالدو سیگار را ترک کردم!
شـــاید نمایندگی آرزوهای ما توســـط ســـلبریتی‌ها عمده دلیل تعیین جایگاه 
هواداری ما باشد. بادین‌فکر درخصوص این نمایندگی ناظر به حضور رونالدو 
گفت: »یک‌ســـری ویژگی‌ها در ذهن هوادار پررنگ اســـت که شـــاید خودش 
به‌تنهایی به آنها نمی‌رسد. مساله این است که سلبریتی ویژگی‌هایی دارد که 
هوادار دوست دارد آنها را داشته باشد اما نمی‌تواند پس سلبریتی از آرزوهای 
او نمایندگی می‌کند. از خواسته‌هایی که من دوست داشته و دوست دارم به 
گر که یک بت، یک  آن برسم نمایندگی می‌کند. پس این خیلی مهم است. ا
یکن ورزشـــی، یک هنرمند، این ویژگی مهم را یعنی دســـت‌نیافتنی بودن  باز
را نداشـــته باشـــد، شـــاید نتواند هوادار داشـــته باشـــد. هوادار باید ببیند که او 
کارهایی می‌کند که خودش انجام نمی‌دهد. آن جوان 20 ساله هم این فضا را 
ی می‌کرده، هوادار او بود. اینکه او برای  داشت. از زمانی که رونالدو یونایتد باز
این نوجوان شاخص شده بود، به دلیل ویژگی‌های جادویی و اسطوره‌ای‌اش 
ی؟ گفتم  بود. او این مثال را برای من می‌زد که شما خودتان تیم محبوب ندار
ی فینال، یک نفر بیاید  چرا پرسپولیس. گفت شما فکر کن دقایق آخر در باز
و تیمـــت را نجـــات دهد، چه حســـی پیدا می‌کنـــی؟ گفتم خب حس خیلی 
خوبی اســـت، تیم من قهرمان می‌شـــود. گفت رونالدو بارها از این کارها کرده 
ی تبدیل کرد. روحیه اینچنینی دارد و خب این  و روحیه شکست را به پیروز
یکی از جذابیت‌های جدی رونالدو برای او بود. دوم اینکه رونالدو برای او یک 
شخصیت سخت‌کوش و به‌شدت توانا که از دوران بچگی کار می‌کرده، تلقی 
می‌شد. یا سبک زندگی سالم رونالدو برای او مهم بود، این حس جنگندگی و 
موفقیت او مطرح بود. حتی به من گفت من تحت‌تاثیر رونالدو سیگار را ترک 
کردم و می‌توانستم سمت این موارد بروم اما نرفتم. خب اینها یعنی سلبریتی 

را بت قرار داده و در تلاش برای رسیدن به اوست.«

    هوادار با حضور فیزیکی احساس قدرت می‌کند
ی ذهنی و روانی اســـت. ما به‌واســـطه  بخـــش اعظـــم و ابتدای مســـاله هوادار
رســـانه‌ها که نقش واســـطه‌گری را میان ما و ســـلبریتی‌ها ایفا می‌کنند، با نوعی 
فاصله فیزیکی مواجه هســـتیم که همه چیز از ســـلبریتی را به ذهن و فضای 
ی گفـــت: »یکی از  روانـــی تقلیـــل می‌دهیـــم. بادین‌فکر درخصـــوص این تئور
ویژگی‌های مدیا در عصر مدرن واسطه‌گری و واسط بودن است. پس همواره 
یک حالت واســـطه‌مندی با یک ســـلبریتی وجود دارد. حالا هر چقدر که این 
واسطه‌ها کم شود و امکان اینکه من بتوانم از لحاظ جسمی و فیزیکی به آن 
ســـلبریتی نزدیک شـــوم، جذابیت این موضوع را برای من بیشتر می‌کند. الان 
من به‌عنوان هوادار به لحاظ ذهنی یا سوبژکتیو با یک سلبریتی در ارتباطم، در 
ذهنم وجود دارد، به او فکر می‌کنم، تخیل می‌کنم و برایش فن‌پیج می‌زنم. اصلا 
این تعامل یک شبه تعامل نمادین است. هیچ‌وقت تعامل حقیقی نیست. 
حـــالا بـــه محض اینکه هـــوادار موقعیت‌ها و بزنگاه‌هایی را پیدا می‌کند که به 
ســـلبریتی از لحاظ جســـمانی نزدیک شود، واسطه کم شود، من می‌توانم حالا 
جسمم را هم وارد تعامل کنم. حس حضور من به‌عنوان هوادار یک سلبریتی 

می‌تواند به من حس قدرت بدهد.«
از مصادیق این اتفاق را شاید در کنسرت‌ها بیشتر ببینیم، اینکه هوادار گمان 
می‌کند حالا دیگر مدیا نقش واسطه‌گری ندارد و جسم او هم وارد تعامل شده 
اســـت. بادین‌فکر هم با توجه به این مصداق می‌گوید: »شـــما در کنســـرت‌ها 

یاد می‌بینید. مثلا سلبریتی شاید در طول سال پنج بار کنسرت  این مورد را ز
بگذارد. بقیه سال هوادار از طریق رسانه و امر واسط با او ارتباط برقرار می‌کند. 
کنســـرت آن بزنگاه اســـت که اجازه می‌دهد شـــما بتوانید او را از نزدیک حس 
کنید. حس حضور حس خاصی است که برای هوادار قابل توصیف نیست.« 
ی حس حضور  اتفاقی که مقابل هتل اسپیناس‌پالاس هم رخ داد هم این تئور
ی کم  را توصیـــف می‌کنـــد. بادین‌فکر در این باره می‌گوید: »در راســـتای تئور
کردن فاصله با واسطه، این سوژه 20 ساله که با او گفت‌وگو کردم، می‌گفت من 
ی رونالدو می‌نشستم و با او حرف  الان دوست داشتم 20دقیقه کنار یا روبه‌رو
می‌زدم، گفتم خب به او چی می‌گفتی؟ گفت ببین اصلا مهم نیست من چی 
می‌گفتم شنیدید که می‌گویند مثلا تو با یک آدم بزرگ رفت‌وآمد کنی، شبیه 
گر با او دمخور بودم من هم مانند او  خود او می‌شـــوی؟ من احســـاس می‌کنم ا
بزرگ می‌شدم و حس خوبی پیدا می‌کردم. چیزی که در این حضور مطرح بود، 
کمتر معطوف به دیده شـــدن ســـوژه هوادار بود. درخصوص علت حضورشان 
گر من رونالدو  خیلی‌هـــا مانند این ســـوژه می‌گفتنـــد کمترین چیز این بود که ا
را می‌دیدم می‌رفتم برای بچه‌محل‌هایم تعریف می‌کردم، این کمترین چیزی 
بـــود کـــه من امروز به آن رســـیدم. یک عده این‌طـــور آمده بودند و یک عده هم 
آمده بودند که ببینند اصلا چه خبر اســـت. یعنی متاثر از یک جوی آمدند. 
ک نبودند اما می‌خواستند بیایند ببینند چه خبر است اصلا.  هوادار سینه‌چا

عمدتا هم من آقا پسر دیدم و خانم کمتر بود.«

    استقبال از چهره‌ها مخصوص ایران نیست
کی از  ، برخی این اتفاق را حا با حضور رونالدو در ایران و استقبال مردم از او
فقر فرهنگی دانسته و از موضع خودتحقیری تحلیل کردند اما مساله این است 
که رفتارهای هوادارانه اینچنینی در همه جای دنیا و در موارد متعدد مواجهه 
با سلبریتی‌های حوزه‌های متفاوت وجود دارد. بادین‌فکر هم این اتفاق را در 
حوزه سلبریتیزه شدن فرهنگ عادی دانست ولی وجه تمایزی برای این مواجهه 
ی در کل دنیا وجود  در ایران قائل بود: »خیلی‌ها معتقدند که این مساله هوادار
دارد، رونالدو جاهای دیگری از دنیا هم رفته و اســـتقبال‌های مشـــابهی از او 
ی یک پدیده جهانی  شده است. این صحبت‌ها درست است. پدیده هوادار
ی مطالعات جهانی شدن فرهنگ بررسی می‌شود.  اســـت، یعنی ذیل کتگور
گر بخواهم با توجه به استقبال  اما یک تفاوت‌هایی البته در ایران وجود دارد. ا
از رونالدو بحث کنم باید بگویم برای آن جوان 20 ســـاله، این فضا هیچ‌وقت 
دست‌یافتنی نبوده‌است. در فرانسه برای استقبال از رونالدو شلوغ ‌می‌شود، 
مردم آنجا تجربه حضور چهره‌های سلبریتی جهانی را دارند و در آنجا مساله 
ی کرده است. نیمار هم  تازه و پیچیده نیســـت. امباپه هم در خود فرانســـه باز
ی کرده و مردم ســـلبریتی‌های بین‌المللی را دیده‌اند. اما اینجا انگار  آنجا باز
برای اولین بار بود که یک چهره و سوپراســـتار بین‌المللی را می‌دیدند. گمان 
می‌کردند همین یکبار هم خواهد بود و تمام. یعنی یک پنجره بسیار محدود 
گر در  برای کم کردن واســـطه خودشـــان با سلبریتی‌شـــان بود. به هر حال شما ا
غرب باشید، آدم‌های مختلف و سلبریتی‌های مختلف را می‌توانید ببینید 
اما در ایران این یک حسی است که به گفته این جوان تامین نمی‌شود. انگار 

عربستان این لطف را به ما کرده که رونالدو را برای ما آورده است.«

    تدبیر فرهنگی تهدید را به فرصت تبدیل می‌کند
یتی بین‌المللـــی در ایـــران یک‌ســـری فرصت‌هـــا و  حضـــور چهـــره و ســـلبر
ی  ظرفیت‌هایی را برای ما فراهم می‌کند که ما با تدبیر بیشـــتر و سیاســـتگذار
ی در همه جهان  فرهنگی می‌توانیم از آن اســـتفاده کنیم. وقتی پدیده هوادار
امری طبیعی و معمول اســـت، این مدل اســـتقبال از رونالدو قابل پیش‌بینی 
ی و بهره‌مندی از این  بـــود. در ایـــن رابطه بادین‌فکر ایده جالب فرصت‌ســـاز
اتفاق را این‌طور طرح می‌کند: »ما باید به این فکر کنیم که در ایران پنجره‌های 
اوقات فراغت و حس رســـیدن به یک‌ســـری آرزوها محدود است. پیش‌بینی 
این رخداد هم خیلی واضح بود. به نظر من سیاستگذاران فرهنگی ما حداقل 
بایـــد بـــه ایـــن موضوع فکر کنند. من که این مدل مواجهه مردم را دیدم، به این 
فکر کردم که واقعا نمی‌شد مسئولان فرهنگی ما فکری برای این کار بکنند؟ 
گر بود و این همه هوادار هم وجود دارد. ما می‌توانستیم  ی بدون تماشا این باز
یم، یک  با باشـــگاه النصر یا ســـفارت عربســـتان که حالا روابط خوبی هم دار
برنامه‌ای تدارک ببینیم. رونالدو بیشتر در ایران می‌ماند. نشست خبری برگزار 
گر مردم او را می‌دیدند، اســـتقبال بی‌شـــک آبرومندانه‌تر می‌شـــد،  می‌کردند. ا
یدن پشت اتوبوس او حس توده‌وار منتقل می‌کرد  ی تپه رفتن و دو این‌طور رو
که برای اهالی فرهنگ به‌شدت ناراحت‌کننده بود. می‌شد یک برنامه در شان 
برگزار کرد که هواداران هم او را ببینند. شما با یک سلبریتی ستاره بین‌المللی 
پردنبال‌کننده مواجهید. ترتیب دادن یک مراسم رسانه‌ای در شان او و مردم 
ایران باعث می‌شـــد که ما به لحاظ فرهنگی و قدرت نرم هم که حالا در دنیا 
یـــم، انزوایمان را برطرف کنیم. ارتباط فرهنگی با یک شـــخصیت  ضعـــف دار
گرام پردنبال‌کننده است و دیده شدن این موضوع  بین‌المللی که مثلا در اینستا
توسط دنیا می‌توانست ما را از منظر دیپلماتیک هم تقویت کند. واقعا اینکه 
ما یک فرش به رونالدو بدهیم، درســـت اســـت که ما هدیه‌ای به او دادیم اما 
، بهترین  شـــما می‌توانســـتی از حضور یک چهره حالا به‌واســـطه باشگاه دیگر
ی و کشـــورت.  بهره را ببری. هم مردمت بهره‌مند می‌شـــدند هم سیاســـتگذار

یعنی تصویر ملی ما در دنیا تقویت می‌شد.« 
حـــالا شـــاید این اســـتقبال و حواشـــی آن بـــرای اهالی فرهنـــگ اندکی مذموم 
و ناراحت‌کننـــده باشـــد اما اتفاقی اســـت که می‌تواند بـــرای تجربیات بعدی 
پیش‌فرض‌هـــای واضح‌تـــری را رقـــم بزند. بـــا این تجربه، بـــرای دفعات بعدی 
می‌شـــود تدبیری اندیشـــید و برای چهره‌های دیگری مانند نیمار که به تهران 

می‌آیند، اجرا کرد.

چرا حضور کریستیانو رونالدو در تهران بیشتر از یک رویداد ورزشی است؟

ماجرای کریس و دوستان در تهران!
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فاطمه بریمانی‌ورندی
خبرنگار گروه نقد روز

فقر فرهنگی نه!
دنبال فقر سرگرمی باشید

بـه لطـف خـدا یـک بـار دیگـر ایـن فرصـت دسـت داد جامعـه 
تـا  کنـد  ی فرصتـی پیـدا  شبه‌روشـنفکری مقیـم فضـای مجـاز
لـذت  بـا  را  تمـدن  و  اخالق  و  فرهنـگ  و  جامعـه  پاشـی  فرو
یـاد کنـد. دلیـل؟  ، داد و فر وصف‌ناشـدنی »مـن کـه گفتـه بـودم«وار
اینکـه تعـدادی از هموطنـان بـه اسـتقبال رونالـدو رفتنـد و دنبـال 
یدنـد و عـده‌ای دیگـر در اسـتقبال از او در هتـل را  اتوبوسـش دو
شکسـتند و عـده‌ای هـم کمانـدووار از صخره‌هـا، تپه‌هـا و دره‌هـا 
بـالا رفتنـد کـه خـود را بـه پشـت هتـل برسـانند و خـب ایـن هـم کـه 
گـر هـزار نفـر دنبـال اتوبوسـی بدونـد،  معنایـش مشـخص اسـت. ا
یعنـی 85 میلیـون ایرانـی در همـه ابعـاد و زمینه‌هـا باخته‌انـد. 
گـر چنـد نفـر از کـوه یـا صخـره‌ای بـالا برونـد، یعنـی 85 میلیـون  ا
یـادی  گـر عـده‌ای بـرای ورود بـه هتـل ز از چاهـی پاییـن رفته‌انـد و ا
ی بشـکند، دیگر تمام اسـت و تمدن  جوگیر شـوند و شیشـه یا در
کـوروش و داریـوش و هخـا و هوخشـتره، تلنگـش درآمـده و دیگـر 

هیـچ راهـی باقـی نمی‌مانـد!
بـا عـرض احتـرام و معـذرت و کسـب اجـازه از ایـن عزیـزان، بـا 
فرمایشـاتی کـه مطـرح کرده‌انـد مخالفـم. مخالفـت مـن از این باب 
یـدن مـردم دنبـال اتوبـوس یـا تپه‌نـوردی آن چند عزیز  نیسـت کـه دو
دارای آمادگـی بدنـی بـالا و همچنیـن شـکاندن یـا پکانـدن در و 
دیـوار هتـل، امـر بسـیار خوبـی بـوده. مشـخصا پاسـخ منفـی اسـت 
و هـر عقـل سـلیمی ایـن نـوع رفتارهـای جـوزده و تابـع جـو و تـب 
ی کرد  ی را تاییـد نخواهـد کـرد. بـا ایـن همـه بایـد یادآور تنـد هـوادار
پاشـی فرهنـگ یـک ملـت بـه علـت رفتـار چندهـزار  کـه تعبیـر فرو
گـر اینجا از کشـورهای کم‌جمعیت  نفـر کامال غلـط اسـت، حتـی ا
، سـه‌هزار نفر را نباید به پای  حاشـیه خلیج‌فارس بود هم رفتار دو
کل آن ملـت نوشـت. می‌شـود ایـن نـوع رفتارهـا را تحلیـل کـرد و امـا 
تقبیـح کردنـش بـه ایـن گسـتردگی و صدالبتـه تعمیـم دادنـش بـه 

85 میلیـون جمعیـت، منصفانـه به‌نظـر نمی‌رسـد.
 بیاییـد کمـی بـا هـم درمـورد آنچـه رخ داد صحبت کنیم. 

چه او را دید و چه ندید، چه از صخره و تپه بالا رفت 1 اول اینکـه هرکسـی کـه بـرای تماشـای رونالـدو رفـت، 
ی گرفـت یا نگرفت  یـا نرفـت، چـه از فرصـت اسـتفاده کـرد و فالـوور
یا دیده شد یا نشد یا به خواسته‌اش رسید یا نرسید، نوش جانش. 
، آنقدرهـا  بزرگ‌تریـن سـتاره فوتبـال بـه ایـران آمـده و ایـن نـوع رفتـار
کـه دوسـتان می‌فرماینـد نـه عجیـب اسـت و نـه نیـاز بـه محکـوم 
یـخ  شـدن دارد. رونالـدو یکـی از بزرگ‌تریـن فوق‌سـتاره‌های تار
فوتبـال اسـت و همیـن حـالا هـم یکـی از پردرآمدترین‌هـا و طبیعتـا 
یکـی از پرفالوورتریـن سـتاره‌های شـبکه‌های اجتماعـی. بـرای دو 
دهـه ایـن آدم افتخـارات را درو کـرده و بـه موفقیت‌هایـی رسـیده 
 ، کـه بـرای خیلـی از ورزشـکاران بـزرگ حتـی قفـل اسـت. اینکـه دو
سـه هـزار نفـر بـه اسـتقبالش برونـد اصال عجیـب نیسـت. مـن 
روزنامه‌نـگار یـادم هسـت چنـد برابـر همیـن جمعیـت بـه فـرودگاه 
مهرآبـاد آمـده بودنـد تـا از حسـین رضـازاده کـه قهرمـان جهان شـده 
بـود، اسـتقبال کننـد. تـازه آن‌موقـع شـبکه‌های اجتماعـی هنـوز در 
بـدو تولـد بودنـد و شـاید بـه زور فیسـبوکی چیـزی درحـال قـد علـم 
کـردن بـود. یـادم نمـی‌رود رضـازاده را بـا چـه بدبختـی و بیچارگـی و 
مصیبتـی از ورزشـگاه بیـرون کشـیدند تـا طفلـک بـه خانـواده‌اش 
فرهـادی در  گرفتـن اصغـر  اسـکار  بـرای  نیسـت  یـادم  برسـد. 
بازگشـتش بـه ایـران هـم همیـن انـدازه فـرودگاه شـلوغ شـد یـا نـه، امـا 
یچ چه می‌برد و چه می‌باخت،  یادم هست تیم ملی در زمان بلاژو
کـه  فـرودگاه مهرآبـاد داشـت  در  همیشـه چندهـزار مسـتقبل 
می‌خواسـتند بـا آن مرحـوم و آن همـه ملی‌پـوش معـروف، عکسـی 
بـه یـادگار بگیرنـد. مـردم دوسـت دارنـد از چهره‌هـای محبـوب 
یـاد  اسـقبال کننـد. بـرای رونالـدو دو تـا سـه‌هزار مسـتقبل اصال ز

نیست!
یده‌اند. حق  یدنـد. منتهـا مسـئولانی ندارنـد کـه 2 گلـه می‌شـود چـرا مـردم دنبـال اتوبـوس دو یـد نبایـد می‌دو دار
سـکویی تدارک ببینند و مردم دوطرفش بایسـتند و برای اتوبوس 
کـه  درحـال حرکـت دسـتی تـکان بدهنـد و خالص. مردمـی 
سـازماندهی نمی‌شـوند، رفتار سازماندهی‌شـده‌ای نیز از خود به 
نمایش نمی‌گذارند. از مسـئولان باید گله کرد که چرا حواس‌شـان 
بـه چنیـن جزئیاتـی نبـوده و نیسـت. هیـچ وقـت هـم نیسـت. سـر 
مـردم چیـزی را خـراب نکنیـد. گلـه‌ای هسـت از مدیـران داشـته 

باشید. 
نیویـورک، کعبـه آمـال دوسـتان روشـنفکر را چنـان بـه 3 چنـدی پیـش بـود کـه دعـوت یـک یوتیوبـر آمریکایـی، 
ی خاطراتـش لـرزه بـه تـن رئیـس پلیـس  لـرزه درآورد کـه هنـوز یـادآور
این شهر می‌اندازد. او تصمیم گرفت به طرفدارانش یک کنسول 
ی هدیـه بدهـد، بنابرایـن فراخوانـی گذاشـت و از هوادارانـش  بـاز
خواسـت در یکـی از میادیـن شـهر جمـع شـوند. نتیجـه فاجعه‌بـار 
بـود. حضـور پرتعـداد مـردم و دعـوا بـر سـر دسـتگاه‌های محـدود، 
ی از مغازه‌هـا و آسـیب بـه  علاوه‌بـر شکسـته شـدن شیشـه بسـیار
اموال عمومی و خصوصی به بازداشت نزدیک صدنفر نیز منجر 
یکایی و نابودی فرهنگ  یاد مرگ ارزش‌های آمر شد. آنجا کسی فر
ی،  را سـر نـداد کـه چـرا بـرای یـک دسـتگاه کنسـول چندصـد دلار
یـکا بایـد در شـبکه‌های اجتماعـی مخـدوش  چهـره شـهری در آمر
شـود. در همه‌جا آدم جوگیر پیدا می‌شـود. باور کنید این عزیزان 

همه‌جـا حضور دارند.
یـم. می‌خواهیـم  یـم؟ احتمـالا دار مطمئـن شـویم؟ بلـه. تیـراژ کتاب‌هـا را بررسـی کنیـم. 4 فقـر فرهنگـی دار
وضعیت رفتار شهروندان با فرودستان را مورد تحقیق قرار دهیم. 
ببینیـم میـزان دسـتیابی کـودکان فقیـر بـه وسـایل آموزشـی رایـگان 
چگونـه اسـت. فقـر فرهنگـی را بـا هـر چیـزی نمی‌تـوان سـنجید. 
یـدن تعـدادی هـوادار دنبـال یـک اتوبـوس، دلیلـی بـرای فقـر  دو
کتاب‌هـا امـا دلیـل خوبـی  فرهنگـی یـک جامعـه نیسـت. تیـراژ 
کـی بـرای  اسـت. وضعیـت کتابخانه‌هـای عمومـی می‌توانـد ملا
کی بالا  مطالعه و پژوهش باشـد. اینکه چند نفر از یک دیواره خا
کـی بـرای سـنجش آمادگـی جسـمانی باشـد نـه  برونـد می‌توانـد ملا

فقر فرهنگی!
یـم. فقر عادی شـدن  یـم. فقـر چهره‌هـای بـزرگ دار فقـر سـرگرمی دار
یـم. بحثـی نیسـت  حضـور چهره‌هـای بـزرگ ورزشـی در ایـران را دار
یدن تعدادی هموطن دنبال یک  گر دو اما آدرس درستی نیست ا

اتوبـوس را بـه چیزهایـی ربـط بدهیـم کـه بـه عقـل جن هم نرسـد. 

هومن جعفری
خبرنگار


